
  ي انتقاديبازخوان
  ييگرا تي و معنويدار ني دري تحولات اخ

   18/3/89:  تأييد18/1/89: تاريخ دريافت

  *بهزاد حميديه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
 رقـم زده  يدار  ني ـ را در د   ي تحولات ،ي تحولات فرهنگ  ستم،ي قرن ب  ياني پا يها   دهه در

 بــا اصــرار يفتگي فرهنــگ خودشــتيــحاكم: عبارتنــد ازآنهــا  نيتــر  مهــم كــهاســت
 افـت ي و اصالت    ييگرا   احساس و،ي چرخش سوبژكت  ،يبخش  تحقق-  بر خود  انهيفردگرا

ــا ســطح   ــراه ب ــودنعواطــف، هم ــي ب ــما ي و ب ــدن احــس  هي ــه در   اساتش ــه از جمل ك
 و  يدار  ني ـد. مي شـاهد آن هـست     ييگرا   و بدن  ييجو   مسرت ،يطلب   رفاه ،ييگرا  مصرف

 ون،يزاســي بــه ســمت پاپكورن،ي تحــولات فرهنگــنيــتبــع ا  بــهزيــ نهــا يــيگرا تيــمعنو
  .اند  رفته شيشدن پ شدن و درمانگرانه ييكالا

ـ ماننــد ت   وارد اســ، مــورد اشــارهي كــه بــه تحــولات فرهنگــهــايي بــر انتقادعــلاوه
 سـاختار خودمتنـاقض   ،ي ابـزار  تي ـ در برابر افـراط عقلان     ييگرا  بودن احساس  يطيتفر

 ي عدم انطبـاق شـعارها     ،يفتگي مندرج در خودش   ي خودپرست ون،يناسي ال ،ييگرا  عاطفه
ــاومان ــا واقعيفتگي فرهنــگ خودشــيستي ــ ب ــ غابهــام ا،ي اجتمــاعاتي  در يشــناخت تي

بـر   ـ  هـا  فكرشدن انـسان   كوتهيي و فردگرا ويفتگي خودشرانگري آثار و،يفتگيخودش
 وارد قي عمي انتقاداتزي نيورز تي و معنو  يدار  نيالذكر در د    از تحولات فوق   كيهر  

 ي كـه اشـكالات فلـسف   يبـاور  دهي ـ فاة كانت و فلـسف ي فلسفيابتنا بر مبانـ مانند است  
 بـه  لي تبـد ت،ي ـ و معنوني ـ دي بـه انـسان، كـاهش اثربخـش    يفروكاهـش دارند، نگرش   

  . ... خود و تي نسبت به حقانيبخش ناني در اطمي اوقات فراغت، ناتوانتيفعال
 ت،ي ـ معنوونيزاس ـي پاپكورن،ي سـطح  يـي گرا   احـساس  ،يفتگيفرهنـگ خودش ـ    :واژگان كليدي 
  .سمي اومان،يي فردگرات،يشدن معنو  درمانگرانهت،يشدن معنو ييكالا

                                                      
 .راندكتراي تخصصي اديان و عرفان تطبيقي دانشگاه ته .*



 

 

هم 
نزد

ل پا
سا

 /
تان

ابس
ت

 
13

89
  

188  

  مقدمه
گـسترش  «يـا   » يـت بـه جوامـع مـدرن       بازگـشت ديـن و معنو     «ها راجع به      امروزه، گزارش 

، خبرهـــاي آشـــنا بـــوده، »ورزي در غـــرب و ايـــالات متحـــده داري و معنويـــت ديـــن
 بـا متـألهين   1960كنـد دهـة    گـزارش مـي   رابـرت ووتنـو  . رسـند  نظر نمي   برانگيز به   تعجب
 هـا   داشتند خـدا مـرده اسـت، امـا ايـن دهـه بـا ميليـون                  اي شروع شد كه اظهار مي       مسيحي
 كـه  -كردنـد   اي ختم شد كه معتقد بودند ـ بلكـه بـا تمـام وجـود احـساس مـي        امريكايي

توان به خدا نزديك شـد و بـه طـرق مختلـف، او و اعتقـاد بـه او را در زنـدگي مـدرن              مي
ــائول هــيلاس  ).Wuthnow, 2003, p.90. ... (جــاي داد ــدا وودهــد و پ نيــز در يــك لين

طــور جالــب  در شــمال غربــي انگلــستان، بــه) Kendal(مطالعــة مــوردي در شــهر كنــدال
، در ايـن شـهر،      )گـرا   معنويـت (گـرا     ، حـوزة كـل    1990اند كـه در دهـه          داده  توجهي نشان 

 درصـد   11,4كـه رشـد جمعيـت فقـط           حدود سيصد درصد رشد يافتـه اسـت، در حـالي          
  ).Heelas & Woodhead, 2005, p.45(بوده است 

داري نـو     خواند كه به بررسي كيفيت ديـن       شناختي، ما را فرامي     اما دقت علمي و دين    
بازگـشت حقيقـي و احيـاي دوبـاره         «عنـوان     ، بـه  »بازگشت«بپردازيم و تلقي خود را از       

داري بـسيار متفـاوت و        بازگشت در معناي مجازي آن و ايجاد دين       «يا  »  سنتي داري  دين
  .شكل دهيم» سابقه بي

داري و    هـاي ديـن     بـه ويژگـي   ايم كه از خلال نگرش انتقادي         در اين مقاله در پي آن     
 مـيلادي ـ نـشان دهـيم     1960طور خاص، مربوط به بعد از دهـة   گرايي نو ـ به  معنويت

داري و    گيـري نـوعي ديـن       رو باشـيم، بـا شـكل         از آنكه با بازگشت حقيقـي روبـه         بيش
هـاي منطقـي، متـافيزيكي و         مواجهيم كه البته دچار خلـل     » به كلي ديگر  «ورزي    معنويت

  . استالهياتي جدي
داري و   تحليلي راجع به تحولات حوزة دين-براي اين مقصود، ابتدا كلياتي توصيفي

هاي   داري  هاي قابل مشاهده در دين      ترين ويژگي   ورزي، بستر آن تحولات و مهم       معنويت
هـاي مـورد اشـاره        نوپديد خواهيم آورد و سپس به بررسي انتقـادي هريـك از ويژگـي             
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شـناختي و    اندازهاي منطقـي، الهيـاتي، جامعـه         عمده در چشم   طور  انتقادها به . پردازيم  مي
 . شوند متافيزيكي طرح مي

  گرايي از ربع اخير قرن بيستم  داري و معنويت تحولات دين
 اجتماعي از دهـة     -آور مدرنيته، منجر به تحولات مهم فرهنگي        حركت سريع و سرگيجه   
رونالـد  انـد كـه        كننـده   قدري محسوس و دگرگـون      تحولات به . هفتاد به بعد شده است    

او در هـر دو كتـاب مهمـش         .  نهـاده اسـت    انقـلاب آرام  ، نام كتاب خود را      اينگلهارت
، مبنا و توجيه    ريمرو  گيبينز  . بر تغييرات مهم فرهنگي تأكيد بسيار دارد      ) 1990،  1977(

هاي پاياني قرن بيستم و دوران مدرن و برگزيدن نـام             كار خود در نهادن تمايز ميان دهه      
داننـد    دانستن تغييـرات جوامـع غربـي مـي        » اساسي و ژرف  «را عبارت از    » پست مدرن «
 ). 39، ص1381گيبينز و ريمر، (

داري، موجب شده است، در چند دهة اخير، شاهد بروز            رابطة نزديك فرهنگ و دين    
ناپـذيري تحـول دينـي        از اجتناب كيوپيت  . داري باشيم  تحولات مهمي نيز در حوزة دين     

چون چه بخواهيم چه نخواهيم، با تغيير محيط فرهنگي، مفـاهيم دينـي   «: دگوي سخن مي 
كند و پيامد اينگونه تغييرهاي اجباري و غير ارادي معمـولاً تنـزل ديـن بـه                   هم تغيير مي  

به باور او بايد دين را در مفهوم و عمل          ). 16، ص 1376كيوپيت،  (» ...خرافه بوده است    
مسلك  گير و دهري   هاي سهل   در دموكراسي «نده بماند؛   متحول كرد تا بتواند در مدرنيته ز      

ترديد، در   توان از سوق دين به حاشية زندگي جلوگيري كرد؟ پاسخ بي            غرب چگونه مي  
زدايي عقيدة ديني و در تلاش منظم براي پيوستن الگوهاي كهن پنـدار و كـردار                 اسطوره

است، بلكه در دست انجام     كار، نه تنها عملي       ديني به الگوهاي تازة فرهنگي است و اين       
  ).17همان، ص(» است

ايمان و عمل مـسيحي در       :دين مصرفي ، در كتاب خود تحت عنوان       وينسنت ميلر 
كند و از     نيز به رابطة محكم ميان دين و فرهنگ اشاره مي         ) 2004 (يك فرهنگ مصرفي  

ي مـواردي كـه او بـرا      . گويـد   شدن فرهنـگ مـي      داري قرن بيستم بر كالايي      تأثير سرمايه 
  .هايي زنده از اروپا و آمريكاست دادن دين مصرفي آورده، نمونه نشان
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ترين تحولات فرهنگي در  عنوان بستر تحولات معنوي و ديني، به بررسي مهم          ابتدا به 
پردازيم و سپس محورهاي تأثير اين تحولات را بر حوزة            هاي قرن بيستم مي     آخرين دهه 

  . دهيم داري مورد توجه قرار مي دين
هـاي   محوري بود و متضمن نفي مرجعيت    نيته، دوران حاكميت اومانيسم و انسان     مدر

معناي اهميت و اصالت فرد  اومانيسم به نوبة خود، زمينة فردگرايي به. خارج از خويشتن 
عنـوان   ترتيب، بـه  كرد و فرد بدين شناختن آزادي او در انتخاب را فراهم مي و به رسميت  

 و معطـوف بـه هـدف و         *غلبة عقلانيت ابـزاري   . شد  د مي ها قلمدا   گنجينه و منبع ارزش   
مـاكس  ويژه دو قلمرو مركزي دولت و اقتصاد، نـزد            شدن آن در همة قلمروها، به       نهادينه

امـا  ).  198، ص 1384،  هابرماس(، شاخصة اصلي مدرنيزاسيون اجتماعي بوده است        وبر
هـاي فرهنگـي متفـاوتي     شويم، شاهد شاخـصه  ديك ميزماني كه به اواخر قرن بيستم نز    

براي توصيف اين تحول ) Christopher Lasch(كريستوفر لش عنوان مثال،  به. شويم مي
 The Culture of) (1979( فرهنــگ خودشــيفتگيفرهنگــي، كتــابي تحــت عنــوان 

Narcissism ( كنـد   او فرهنگ خودشيفتگي را به اين صورت توصيف مـي        . نگاشته است
آوردن لذت دروني خـود      دست ه در راستاي ارضا و ب     ،دهد  هر عملي كه فرد انجام مي     كه  

بندي، دو ويژگي زير      توان در يك جمع     شود، مي     با بررسي نكاتي كه او متذكر مي        .است
  : را براي فرهنگ خودشيفتگي برشمرد

 بخشي و ابراز خويشتن؛ تحقق-اصرار افراطي بر خود .1
ارضاي احساسات سطحي و گـذرا، شـوق بـه          (شدن و ابتذال مطالبات       سطحي .2

 ).**زيستن در فراواقعيت و به دور از قفس آهنين عقلانيت ابزاري
  نزديـك اسـت كـه از تحـول فرهنگـي عمـده            وودهـد   و  هـيلاس   اين تحليل به تحليل     

تعبيـــر ) Subjective Turn(» چـــرخش ســـوبژكتيو«بـــه  در اواخـــر قـــرن بيـــستم،

                                                      
انديش   در عقلانيت ابزاري، عقل كاملاً مادي     . دهد  يعني عقلانيتي كه وبر آن را در برابر عقلانيت ارزشي قرار مي           . *

طبعاً مقولة ارزش و    . ترين راه مادي براي رسيدن به هدفي مادي است          است و به دنبال سنجش بهترين و مستقيم       
  . ندارنداحكام اخلاقي و ديني در اين نوع عقلانيت جايگاهي

  .داند ها مي اي ناگزير بر رفتار و تفكر انسان اشاره به بحث وبر كه عقلانيت مدرن را داراي سيطره .**
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ــرده ــد  ك ــوبژكتيو،   ). Heelas and Woodhead, 2005(ان ــدگي س ــان، زن ــر آن از نظ
كـردن همـراه بـا رابطـة عميـق بـا تجربيـات درونـي و يكـة خويـشتن                       معناي زندگي   به

ــا حــالات شــعور، حــالات ذهــن، حافظــه . هــر فــرد اســت ــدگي ســوبژكتيو ب هــا،  زن
. هـا و وجـدان درونـي سـروكار دارد           هـاي بـدني، خـواب       عواطف، احساسات، تجربـه   

ــراي معنــا و  )هــا ســوبژكتيويته(ا هــ در اينجــا خودانديــشي ــه منبــع ب ي هــر فــرد، يگان
، )Eric Hobsbawm) (1995(اريـــك هابزبـــام . شـــوند مـــي) اتوريتـــه(مرجعيـــت 

ــد انگلهــارت   ــارلز تيلــور  ، )Ronald Inglehart) (1997(رونال ) Charles Taylor(چ
ــوزف وروف و ) 2002( ــارانش ) Joseph Veroff(جــ ــه ) 1981(و همكــ از جملــ

ــشمندا ــن و     اندي ــي روش ــول فرهنگ ــوبژكتيو، تح ــرخش س ــد چ ــه معتقدن ــستند ك ني ه
ــت    ــده اس ــرب ش ــدرن غ ــگ م ــكار فرهن ــومن  . آش ــون ب ) Zygmunt Bauman(زيگم

بـه ايـن اسـت كـه چيـزي          ] فـرد [نيـاز   ] احـساس [خصوصيت زندگي مدرن،    «: نويسد  مي
ــه   ــشود ك ــاً[ب ــست] واقع ــومن، (» ه ــورت   ).32، ص2000ب ــوردون آلپ  Gordon(گ

Allport (بخـشيدن بـه فلـسفة        آنچـه مهـم اسـت حـق هـر فـرد بـراي تحقّـق               «: نويسد مي
زندگي خويش است تـا جايگـاه مناسـب شخـصي خـود در عـالم خلقـت را بـه بهتـرين                       

  ).Allport, 1962, p. vii(تواند به دست آورد  وجهي كه مي
گرايي سطحي  رسد كه در اينجا با تفصيل بيشتر، به توضيح احساس     نظر مناسب مي    به

)superficial sentimentalism (   كه در تبيين مفهوم فرهنگ خودشيفتگي بـدان اشـارت
 و روشـنگري عـاطفي كـه عقبـة     *گرايي سطحي، با رمانتيسيسم احساس. رفت، بپردازيم 

مقصود از اين مفهوم، فرهنگي است كه       . فرهنگ خودشيفتگي است، پيوند محكمي دارد     
  :كند حمايت ميها  از نوعي گرايش با خصوصيات زير در انسان

عدم محوريت عقلانيت ارزشي ـ بر خلاف دوران سنتي ـ و عقلانيت معطوف    .1
 به هدف ـ بر خلاف مدرنيته؛

                                                      
هاي قرن هيجدهم، با كساني همچون فردريك اشلگل، كـالريج و وردزورث، رسـما                جنبشي كه در آخرين سال    . *

اي كه جنبش روشنگري بر فهم علمـي، تحليلـي،           ها در برابر آن همه تكيه       رمانتيك. خود را به جهان معرفي كرد     
  .كرد، همت بر بزرگداشت قدرت تخيل آفريننده و نقش احساس و شهود گماشته بودند نقادانه و سيستماتيك مي
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يافتن احساسات و عواطف ـ نظير رضايت، لذت، احساس سـلامتي،    محوريت .2
 ؛…موفقيت و 

جـايگزيني احـساسات معطـوف بـه     ( احـساسات  گـي  مايـه   بودن و بـي   سطحي .3
هاي وجودي بشر نظير بـدن و نيـز احـساسات             رين لايه ت  ترين و مبتذل    سطحي

جـاي احـساسات      بـه ... گذرا نظير لذت آني، جلب انظار و تحسين ديگـران و            
عميق و داراي آثـار بلندمـدت همچـون تعلـق بـه دلبـستگي غـايي، احـساس           

 ...).ديدن، شهود عرفاني و  شورمندانه حمايت
 ـ  طلبـي و بـدن      جويي، مـسرت    گرايي، رفاه   مصرف تـوان از مظـاهر آشـكار         ي را مـي   گراي
  .گرايي سطحي دانست احساس

گرايـي    داري و معنويـت     اما تحولاتي كـه بـستر فرهنگـي مـورد اشـاره، در ديـن              
تـوان چنـين اظهـار نظـر كـرد كـه ديـن و                 رقم زده است، كدامنـد؟ بـه اجمـال مـي          

معنويـــت در دوران چـــرخش ســـوبژكتيو و حاكميـــت فرهنـــگ خودشـــيفتگي و 
ــساس ــطح  اح ــي س ــت  گراي ــه اس ــول يافت ــوم تح ــث مفه ــزارش. ي، از حي ــاي  گ ه

داري، ديــن و  كننــد كــه فرهنــگ مــصرفي ســرمايه چنــدي ايــن معنــا را تأييــد مــي
هــاي  دادن تجربــه دليــل قدرتــشان بــر بــه دســت ويــژه معنويــات زنــدگي را بــه بــه

، رمانتيسيـسم   كمپبـل . صـورت يـك منبـع صـرفاً مـصرفي درآورده اسـت              پرشور به 
ــدي  ــش كلي ــاكمرا داراي نق ــي     در ح ــن م ــر دي ــصرفي ب ــگ م ــردن فرهن ــد ك  دان

)Woodhead, 2000, p.340( .ســومين بيــداري «، خودشــيفتگي جديــد را تــام ولــف
ــزرگ ــي» ب ــن  م ــور دي ــور او، ظه ــد و منظ ــت   خوان ــدآور اس ــانه و وج داري سرخوش

)Ibid.( .ــه مــي ــنِ انتخــابي شــما «: شــود در آمريكــا گفت ــن را در » دي ــن، دي حــد و اي
داري،  اشــكال مختلــف ديــنزيگمــون بــومن . ).Ibid(دهــد  نــزل مــيپــاپكورن و شــعر ت

شــوند، قابــل فروكــاهش بــه امــور  ويــژه اديــاني را كــه معنويــات زنــدگي شــمرده مــي بــه
هــاي دينــي، تنهــا  او معتقــد اســت اديــان و فرقــه. دانــد صــرفاً احــساسي و تجربــي مــي

  )..Ibid( روند جويانه به شمار مي  در زندگي احساس هاي مصرفي گزينه
عـصر  «هاي نوپديـد دينـي و         گرايي در جنبش    داري و معنويت    با بررسي تحليلي دين   

صـورت   را بدين) ترين راستاها از مهم(طور مشخص، سه حوزة تحول       توان به   مي» جديد
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  :فهرست كرد
ورزي و  يـــا ديـــن: ديـــن و معنويـــت) Popcornization(پاپكورنيزاســـيون  .1

بخش، موجب شادكامي و حتي ماية        مسرتمثابة رفتاري صرفاً      گرايي به   معنويت
 طنز و خنده؛

گرايـي    ورزي و معنويت    يا دين : دين و معنويت  ) Commodification(شدن    كالايي .2
 ؛)داشتن با دين معاملة كالاي مصرفي(مثابة رفتاري در بازار مصرف  به

مثابـة    ورزي بـه    يـا ديـن   : دين و معنويـت   ) Thrapeutization(شدن    گرانه  درمان .3
 ).داشتن با دين معاملة ابزار درماني( شفاجويانه و درماني رفتاري

از آنجاكه غرض نوشتار حاضر، نگرش انتقـادي بـه ايـن تحـولات اسـت، در اينجـا از                    
ويـژه آنكـه در       پوشـيم، بـه     توضيح تفصيلي سه تحول فوق و ذكر مـصاديق، چـشم مـي            

  .ايم نوشتارهاي ديگري، به تفصيل به آنها پرداخته

  گرايي نوين داري و معنويت  تحولات حوزة دينبررسي انتقادي
  : بندي نمود توان انتقادها را در دو قلمرو دسته مي
  .انتقاد به تحولات ناشي از اين بستر. 2؛ فرهنگي تحولاتانتقاد به بستر . 1

   نگرش انتقادي به زمينه فرهنگي

  گرايي سطحي احساس
ــساس  ــوبژكتيو، اح ــرخش س ــي  چ ــيفتگي را م ــي و خودش ــو گراي ــوعي ت ــل ن ان حاص

گرايش به ضد روشنگري دانـست؛ ضـديتي كـه سـوية تفريطـي يـك افـراط را ايجـاد                     
 انـسان،   سـاختار درونـي وجـود      بـا  عقـل روشـنگري      تـضاد توضيح آنكـه    . كرده است 

 . شـــدعقلانـــي و عقلانيـــت ابـــزاريســـبب طغيـــان فلـــسفي عليـــه روشـــنگري  
، محاسـبة هزينـه ـ    هـاي عقلانيـت ابـزاري، عبارتنـد از مؤثربـودن، كارآمـدي       مشخـصه 

ــده و تخصــصي  ــايف  فاي ــدن وظ ــه    . ش ــت ك ــدين معناس ــاً ب ــزاري، دقيق ــت اب عقلاني
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ــايي و        ارزش ــداقت، زيب ــاني، ص ــل مهرب ــزاري، مث ــر اب ــاركردي و غي ــر ك ــاي غي ه
بايـد توجـه داشـت     . ربـط هـستند     كـم بـي     معناداري، امـوري مـزاحم، مخـل يـا دسـت          

گويـد    مـي دانيـل بـل     .  اسـت  )Reason(غيـر از سـنت عقلـي        ) Rationality(عقلانيت  
ــه در نظــام طبيعــت اســت؛ در    ــال كــشف ســاخت منطقــي نهفت ــه دنب ســنت عقلــي ب

كـردن يـك نظـم تكنولوژيـك و فنـي بـه جـاي                 كـه عقلانيـت در پـي جـايگزين          حالي
كـردن آهنـگ كـار، انطبـاق كـاركردي            نظم طبيعي در جامعه است كـه از طريـق مـنظم           

تيـــك بـــه جـــاي پيونـــدهاي هـــاي بوروكرا ابـــزار و اهـــداف و تحميـــل ســـاخت
وري،   كـارگيري نيـروي كـار و رعايـت اصـول بهـره              كـردن بـه     مند  خويشاوندي، ضابطه 

  ).251، ص1380شجاعي زند، ( گردد محقق مي
هر تقدير، ادبيات ضـد روشـنگري بـه نحـو بالنـده، بـه زبـان فرانـسوي و بـيش                        به

در ضـديت بـا     امـا ايـن ادبيـات بـه جـاي تعـديل             . از آن به زبان آلماني توليـد گـشت        
 بـه   اعتقـادي كمتـرين   عنـوان مثـال،       بـه  ،نيچـه . عقلانيت افراطـي، در دام تفـريط افتـاد        

 نظريـات هـا و اركـان اساسـي          هـاي او از پايـه       ديـدگاه . هاي روشـنگري نداشـت      ارزش
او تحمـــل عقـــل، كليـــت، پيـــشرفت، . رود شـــمار مـــي هـــا بـــه مدرنيـــست پـــست
وي جهــان را چيــزي جــز آلــت . را نداشــتماننــد آنهــا  و اخلاقيــاتشــمولي،  جهــان

ــت و  ــدس ــونيزوس  ةملعب ــيدي ــست نم ــونيزوس. دان ــان   دي ــاطير يون ــدايان اس از خ
 رو بــه گذشــته، تخريــب ويوجهــي از ســيماي : باســتان داراي ســيمايي دوگانــه بــود

ــازندگي      ــده، س ــه آين ــيماي وي رو ب ــر س ــه ديگ ــت و وج ــابودي داش ــد و ، و ن امي
هـر مـردي    ،  نيچـه  ةبـه عقيـد   .  خـلاق  ةننـد سعادت داشت؛ خـلاق نابودكننـده و نابودك       

 ـ  به ايـن شـيوه عمـل كنـد بـه           كه  طـرز از ايـن    .  بـود  خواهـد  »ابرمـرد « خـود يـك      ةنوب
ظهــور اســتالين و موســوليني ، هيتلــر ابرمــردان قــرن بيــستمي همچــون    ،تفكــر
  ). 132، ص1379نوذري، ( كردند

گرايـي و     اساحـس . بند و خودمتناقضي شـد      گرايي، منجر به ساختار نيم      تفريط عاطفه 
گرايي به اصل مطلق و عـامي كـه همـة ابعـاد را دربربگيـرد، تبـديل نـشد، بلكـه                 عاطفه

بـه  . رويـم   مـي مستروويچ  براي توضيح اين نكته به سراغ       . صورت گزينشي اعمال شد     به
خواهد باور كنـيم، نـه در دنيـايي           ميگيدنز  ، ما بر خلاف آنچه      استفان مستروويچ اعتقاد  
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هـاي    مـا در دورة بعـد از تـلاش        .  دنيايي مابعد احساس قرار داريم     مابعد سنت، بلكه در   
ــي     ــدگي م ــساس زن ــرد و اح ــداكردن خ ــراي ج ــان ب ــراوان نوگراي ــيم ف ــني، . كن بوس

پوشش خبري اين   . كشي در جهان، پيامد اين پيشرفت است        قوم  پرسروصداترين رويداد   
 ايـن عمـل وحـشيانه       كردن  هاي جهاني، تأثير اندكي در متوقف       زدايي از طريق رسانه     قوم

اي در مورد ستمي كـه در آنجـا           تنهايي دغدغه   شدن از اوضاع بوسني به      داشت؛ زيرا آگاه  
بدون هرگونه دغدغه يا عشق و محبتي نيز هيچ عملي          . انگيخت  ، برنمي   شد  روا داشته مي  

ترتيـب،   بـدين ). 82ص، 47 ـ  48 كتـاب مـاه علـوم اجتمـاعي، ش    (انجام نخواهد شـد  
هاي احساسي انـسان      ترين عواطف و لايه     جاي آنكه از گسترش عميق      هگرايي، ب   احساس

ترين و    نوع و حتي جهان طبيعت حمايت كند، به سطحي          هاي هم   به خويشتن، كل انسان   
  . ترين حالت خود رسيد فردي

  مباني فرهنگ خودشيفتگي؛ فردگرايي و اومانيسم
بخشي و ابـراز    ـ تحقق گفته شد كه فرهنگ خودشيفتگي، متضمن اصرار افراطي بر خود

نوبـة خـود، تـشديد فردگرايـي و اومانيـسم دوران              توان به   اين امر را مي   . خويشتن است 
 *سـازي   هـاي منـدرج در فراينـد فـردي          مدرنيته دانست و لاجرم، دچـار همـان كاسـتي         

  .اومانيستي
لحاظ منطقي دچار نـوعي خودتناقـضي اسـت؛ از يكـسو از ديـد               گرايي ليبرال به    فرد
سم، جامعه و نهادهاي آن، چيزي بيش از مجموعة افراد نيست، و از سويي ديگـر،                ليبرالي

در تقابل با جامعه قرار دارد و عمل جمعي و فـردي، تفـاوتي كيفـي بـا يكـديگر                    » فرد«
كنـد،   اگر آنگونـه كـه فردگرايـي همـواره تكـرار مـي             ).72، ص 1377،  آربلاستر( دارند

ها ندارد، چگونه است كـه         نيست و واقعيتي فراتر از آحاد انسان       جامعه، چيزي جز افراد   
آيند، بدينگونه با اتحاد خيـر يـا شـرورانه عمـل              اين افراد گوناگون، هنگامي كه گرد مي      

  كنند؛ اعمالي كه در نيت و در توان تك تك افراد نبوده است؟ مي

                                                      
رواج يافته است و بـه فرآينـد توليـد    ) Beck, 2002(اخيراً توسط بك ) individualization(سازي  فردي. *

  .خودمختار اشاره دارد) self(» خويشتن«اجتماعيِ يك 
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 دو مفهـوم    هاي عمدة فردگرايي ليبـرال، تعارضـي اسـت ميـان            يكي ديگر از تناقض   
پردازان ليبراليسم،    ترين نظريه   ضمني زير كه هر دو توأمان، در نظريات بعضي از برجسته          

  ): 47همان، ص( شوند يافت ميجان استوارت ميل و حتي بنتام ، لاك، هابزاز قبيل 
هـا از     نفسه و برابردانستن انسان     مثابة غايتي في    گذاري به انسان، به     اصل حرمت  .1

  شان؛ بودن  حيثيت انسان
درستي خاطر نشان كـرده   ، بهوولفكه  تأكيد بر خودپرستي طبيعت فرد ـ چنان  .2

عنـوان هـدف، بلكـه     را نه بـه  است، طبيعت فرد، ميل به آن دارد كه افراد ديگر   
  .مثابه وسيلة رسيدن به اهداف خويش قلمداد كند به

. عي اسـت  نقد جدي ديگر بر فردگرايي، از زاويـة عـدم انطبـاق آن بـا واقعيـات اجتمـا                  
امـا  . صـورتي مجـزا و خودكفاسـت        گرايش طبيعي فردگرايي ليبرال، انديشيدن به فرد به       

تواند موجب رضايت خاطر مـردم شـود، و آنهـا غالبـاً نيازمنـد            ندرت مي   قطعاً تنهايي به  
رابطه با ديگران در سطوح مختلف، از آشنايي تصادفي گرفته تا رفاقت، عـشق و علاقـة        

  .مادام العمر هستند
بنابر ايـدة فردگرايـي، منبـع تـصميمات هـركس، اميـال خـود اوسـت؛ امـا تـصوير                 

را مــستقل از هرگونــه فــشار خــارجي،  هايــشان هــا و ذائقــه هــايي كــه خواســته انــسان
كننــد، بــا واقعيــت خــارجي و ملمــوس  طــور كامــل از مــنش خــويش كــسب مــي بــه

ــي. ناســازگار اســت ــه م ــسان چگون ــوان ان  ــ ت ــه از آم ــرد ك ــصور ك ــايي را ت وزش و ه
تـوان    آيـا مـي   ! انـد؟   پرورش، فرهنگ، عـادات و تـاريخ و رسـوم خـود تـأثير نپذيرفتـه               

هــا و بــرانگيختن اميــال پنهــان  ريــزي ذائقــه ويــژه بــا هــدف قالــب تبليغــات را كــه بــه
آيـا تـأثير تـام آمـوزش         !اند، ناديـده گرفـت و فاقـد تـأثير دانـست؟             ها ابداع شده    انسان

اد، نــشان از آن نــدارد كــه تعقــل و معرفــت را و پــرورش بــر تكامــل قــوة تعقــل افــر
تــوان مــوهبتي صــرفاً طبيعــي و فــردي دانــست، بلكــه بايــد آن را بيــشتر، امــري   نمــي

  !اجتماعي شمرد؟
اگر بر مبناي انديشة ماركسيستي به قضيه نگاه كنـيم، تـأثر گريزناپـذيري را در فـرد                  

بـر  آلتوسـر  .  ما افراطي استيابيم ـ هرچند اين نگاه، از نظر  نسبت به مناسبات توليد مي
اين باور بود كه صفاتي كه اومانيسم به سوژه نسبت داده، يعني آگاهي، تجربه، عامليت،               
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در ). 107، ص 1382اليـوت،   (اند       گرفته  ها، در و توسط جامعه شكل       اعتقادات و ارزش  
ر شـده د  ، سوژة تاريخ، فرد انساني نيست كـه در جهـاني روشـن        آلتوسرواقع، از ديدگاه    

» سـاختار مـسلط   «كند، بلكه نوعي      زند و عمل مي     پرتو آزادي عقلاني، آگاهانه حرف مي     
ناميد و عقيده داشت خارج       مي» نيروها و مناسبات توليد   «آن را   ماركس  است؛ چيزي كه    

كنـد    كند و الگو و افق كنش فـردي را تعيـين مـي               و مستقل از ارادة او عمل مي        از انسان 
  ).82، ص1378، ديويس(

شـود؛ زيـرا      هـا نفـي مـي       در فردگرايي ليبرال، اتكا به گذشته و بـار مـوروثي سـنت            
بخـشيدن    كـردن فـرد از مـسئوليت خويـشتن در شـكل             اي است براي شـانه خـالي        بهانه

ترتيــب، فردگرايــي، نظــر بــه  بــدين. بــه عقايــد خــود و برگزيــدن بــه اختيــار خــويش
) 78، ص 1377،  آربلاسـتر (آربلاسـتر   كـه     انامـا آنچن ـ  . حال و آينـده دارد، نـه گذشـته        

اي از    اكنـون در هالـه      انديـشي فردگرايـي نيـز هـم         گرايـي و آينـده      دهد، آينـده    توجه مي 
آبـادگرايي    آمـدن نـوعي ناكجـا       ابهام و سوء ظن قرار گرفته است؛ زيـرا بـا خطـر پديـد              

  .غير انساني و ضد تجربي همراه است
ه بعــد از كـــشتارهاي عظــيم همگــاني و فجـــايع    عقيــده داشـــت كـ ـ  آدورنــو 

نـوذري،  (  پيـشرفت بـاور داشـت      ةطـور جـدي بـه ايـد        بـه تـوان     بار، ديگر نمي    مصيبت
ــامين   ).189، ص1379 ــر بني ــين   والت ــه چن ــه ب ــا توج ــز ب ــدهاييني ــه را ، پيام مدرنيت
   ).190همان، ص( دانست پايان مي اي بي فاجعه

آيـا  : پرسـد   مـي  توانـد دوام آورد     ه مـي   مدرنيت آيا عنوان   تحتدر كتابي    هلر   اگنس
هـاي مطـرح      بـا چـالش   توانند    ، مي  و اخلاقي مستقر در غرب     اقتصادينهادهاي سياسي،   

؟ آيـا سـاختارهاي زنـدگي مـدرن در حـال از             رو گردنـد    روبه بيستم   قرنشده در پايان    
» نيپايـان فـرد انـسا     «اي به نـام        وجود هستند؟ آيا مقوله    وبردن عناصر معتبر هستي      ميان

  ).144همان، ص( دارد؟ واقعيت
بودن اومانيسم وجـود نـدارد و برخـي آن را             هرچند وفاق كاملي در مورد متافيزيكي     

تـوان    گر هر ايدئولوژي كه مـي       شمارند، اما وجود مباني توجيه      بيشتر، يك ايدئولوژي مي   
د دهـد وارد ملاحظـات متـافيزيكي در مـور           آنها را متافيزيكي خواند، به مـا اجـازه مـي          

  . اومانيسم شويم
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ايـن  . بد نيست كه سوژة دكارتي معروف را به تصور درآوريم     «: نويسد  ميميشل باره   
پوست است، اروپايي است، مدارج       او سفيد . شود  سوژه در خيال مخترع خود ساخته مي      

تواند بـه     تحصيلي عالي را طي كرده است، انديشمند و حساس است و احتمالاً حتي مي             
طبقـه  (كـرده اسـت كـه بـورژوا           فكر كند، قدري زودتر از آن زندگي مي       لاتين و يوناني    

باشد؛ اما از اعتماد به نفس طبقاتي برخوردار است، او          ) دار و مالك وسايل توليد      سرمايه
به وجود و قدرت خود نوعي اطمينان كلي دارد، زن نيست، سياه نيست، مهاجر نيـست                

براي ما كاملاً روشن اسـت كـه        ... است  گرا و يك پدر       اي نيست، او ناهمجنس     و حاشيه 
اي از خصوصيات اجتماعي و شخصي، متمركـز و يگانـه             اين مدل از سوژه، حول شبكه     

از ايـن   باره  منظور  ). 80، ص 1378،  ديويس(» كند  نمايندگي مي شده است كه قدرت را      
 ـ         عبارات آن است كه مانكن مضحك و مشابه        ساني فـرض   هاي بعدي كه به نام سـوژة ان

اي از     و در لفافـه     ها و علايق يك اقليت نيرومند را منعكس كـرده           شوند، غالباً ويژگي    مي
  .اند شمول پيچيده شده ها دربارة انسانيت جهان لفاظي

توان چنين استدلال كرد كـه تمـام       و گسترش نظري آن، مي    ميشل باره   با الهام از نقد     
 در تصويري است كـه از سـوژة انـساني           قدرت فعاله و مركز جوهري عقايد اومانيستي      

. آورد  اين تصوير، چونان نخ تسبيح، رشتة منظمي از نتايج را گـردهم مـي             . دهند  ارائه مي 
شـود   اي كه در پي تسلط بر طبيعت است، نتيجه گرفته مـي        با تصوير انسان چونان سوژه    

كه عقل مورد تجليـل اومانيـستي، عقـل ابـزاري معطـوف بـه هـدف اسـت و آزادي و                      
  .باشد خودمختاري بشر، ارادة معطوف به قدرت مي

نقـد  . دهـد  نقد متافيزيكي، تصويرهاي اومانيسم از انـسان را مـورد مداقـه قـرار مـي             
هـاي                        در ديـدگاه  . بـودن آنهاسـت     عمومي بر همة اينگونه تـصاوير، متوجـه فروكاهـشي         

شـود و سـپس         ي تحقير مي  شدن به بعد مادي و فيزيك       اومانيستي، ابتدا انسان با فروكاسته    
  . گردد مانده حيواني او در ويترين باشكوه و جلالتي از تكريم و تفخيم، عرضه مي  ته

شود كه مقدم بر ديگر  نگاه فروكاهشي به انسان، مانع از مفهومي اساسي از آزادي مي      
هـاي خـارجي،      در اومانيـسم، مرجعيـت    . آزادي انسان از خويـشتن    : مفاهيم آزادي است  

سان، آزادي فرد انـساني بـه مفهـوم اتـم آن              رود بدين   بار نشان داده شده، گمان مي     اعت  بي
ماند كـه اگـر       بالطبع در اين گفتمان، جايي براي اين فرض باقي نمي         . حاصل شده است  
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اگـر  . زدايي خارجي به آزادي انسان از خويشتن، آسيب رساند، تكليف چيست          مرجعيت
شناسا ـ را بدون فروكاهش، با تمام ابعـادش نظـاره    عنوان فاعل  سوژة انساني ـ انسان به 

توان از تسلط بعدي بر ابعاد ديگر و در نتيجـه، نقـض آزادي و خودمختـاري                   كنيم، نمي 
 در مـورد معتقـدان بـه    گـرا  نگر ـ يا آخرت  عقل محتاط آينده.  پوشيد ابعاد مغلوب چشم

ايـد دانـست كـه    بـاور در تعارضـي جـدي اسـت و ب     محور ـ با عقل فايـده   اديان آخرت
  .اومانيسم، هيچ جايي براي بحث دربارة اين تعارض نگشوده است

شـدن اسـاس گفتمـان        اشـاره كـرده اسـت، بـا غربـي         ميشل باره   شايد همانگونه كه    
شـمول    عنـوان ماهيـت اصـيل انـسان، جهـان           هاي انسان غربي را به      اومانيستي كه ارزش  

بـا  . الطبيعي انسان بسته شـده اسـت        بخشي نظري به هويت مابعد      انگارد، راه بر تأصل     مي
گريـزي    گرايـي و بيگانـه      توان ردپـاي نـوعي انزجـار عملـي از قـوم             حال، امروزه مي    اين

  .هاي مردمي سراسر جهان مشاهده كرد استعماري غرب را در جنبش
لحـاظ فلـسفي، محـل بحـث          بند اومانيسم و فردگرايي است، هم به        آزادي كه ترجيع  

برانگيـز و مـبهم اسـت ـ و هـم عمـلاً،        ي تحديد آن كاملا بحثفراوان است ـ زيرا مبنا 
 ناشي از آزادي جنسي را      انحرافات،   دوساد ماركياز جمله،   . فجايع فراواني آفريده است   

نـوذري،  ( كنـد    ترسـيم مـي    انساناي از آزادي      تصوير تيره ،  عيان ساخته و به اين ترتيب     
  ).131، ص1379
 پديـده «شناسـي را      ردهاي مدرنيته از نظر جامعـه      دستاو ترين  مهميكي از   ،   واگنر پيتر

بنـدي   ترين دستاورد بشري در صورت      آزادي مهم . داند  مي »انضباطپارادوكسي آزادي و    
 صـنعتي   ةداري پيـشرفت    ها و اركان اصلي جوامع سـرمايه         از پايه  يكيلكن  ،  مدرنيته است 

 هرچـه   رفتپيـش زيـرا     ؛   و نظم آهنـين و فراگيـر اسـت         انضباط ضرورت وجود    ،خرأمت
 بـا مفهـوم   نفـسه  فـي تر و بيشتر، درگرو نظم و انضباط قرار دارد و اين امـر خـود              سريع

  ).166همان، ص( آزادي از بسياري جهات مغايرت دارد
 بـه  ارتباطاتپرسد آيا ما در دنياي فنون توليد و بيش از پيش در دنياي               مي آلن تورن 

 بنـد   بـه رگرمي و لهـو و لعـب        س ـر  كنـد و د     بريم كه ما را از خودمان جدا مـي          سر نمي 
  .)250، ص1380تورن،( ؟كشد مي

 اسـتقرار   وسـيس   أتتوان اومانيسم و علاقه بـه انـسان را موتـور محركـه                هرچند مي 
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هاي علوم انساني در رنسانس و پس از آن دانست، در             و پيشرفت نهادهاي ادبي و هنري     
اومانيـسم  هاي منفي    جنبهيدن  از د  و   مزبور نظر كرد  دستاوردهاي  تنها به    عين حال، نبايد  

بـار    رشد و گسترش تكنولوژي مخرب و ويران       متجلي در بربريسم و توحش    . غافل ماند 
 مـرگ،   هـاي   اردوگاه  بيشتر، اليناسيون، نوستالژي،   استثمار جمعي،    كشتار ةنظامي و پديد  

، جنگ جهاني اول و دوم، فجايع       )اردوگاه يهودي سوزي   (ها  هاي مرگ، آشويتس    جوخه
كـشتارهاي  الجزايـر،  جنايـات جنـگ ويتنـام،       هيروشيما و ناكـازاكي،    دهشتناك و   عظيم

، روي ديگـر    )گـرا   هاي تماميت   نظام (هاي توتاليتر   سياهان در آفريقا و بالاخره انواع نظام      
  .سكه و ناشي از خودپرستي نژادي و قومي است كه در اومانيسم گنجانده شده است

دمحوري اومانيستي انسان، ضربات مهلكـي را       توان مشاهده نمود كه خو      همچنين مي 
ديدن لاية ازن، تغييرات ژنتيكي گياهـان، حيوانـات و         آسيب. بر طبيعت وارد آورده است    

شـدن تـدريجي زمـين بـا توليـد گازهـاي        اي، گـرم  هـاي هـسته   ها بر اثر آزمـايش    انسان
همه و همـه    . ..ها و     ها و درياها، تخريب جنگل      هاي صنعتي رودخانه    اي، آلودگي   گلخانه

   .اند  انسان بر طبيعت ناشي شدهطلبي ناجوانمردانة از تسلط
گرايـي    محيطي، شاهد احيـاي طبيعـت       اخيراً در نتيجة ضربات ناشي از بحران زيست       

اي از سرشت انساني را       محورانه  كوشد تا درك ناانسان     اي هستيم كه مي     فلسفي و اخلاقي  
را در رديف ديگر انـواع جـانوران        ) شمندانسان هو (مطرح كند؛ دركي كه هوموساپينس      

  ).107، ص1382اليوت، (دهد  قرار مي
اند، بـر ايـن باورنـد كـه           سبزها كه جنبشي در حمايت از محيط زيست را پي گرفته          

علاقگـي بـه جهـان غيـر انـساني، علـت بنيـادي تبـاهي              علاقه به خودمان به بهـاي بـي       
مداري، جهان غير     انسان). 101ص،  1377دابسون،  (محيطي و فاجعة بالقوه است        زيست

گيـرد و ايـن دقيقـاً همـان           ها در نظر مـي      هاي انسان   اي براي هدف    انساني را فقط وسيله   
عليـه آن تـصريح     موري بوكچين   دانند و     چيزي است كه سبزها، آن را ريشة بدبختي مي        

رم كند كه برابري ارزشيِ قابل تشخيصي در ميان انواع وجود دارد و ديگر آن نوع ه ـ                 مي
اي از وجود واقعي      اي كه انسان در تارك آن جاي دارد، تصوير قابل ارائه            قشربندي شده 

  ).73همان، ص(دهد  ها را به دست نمي پديده
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  نقدخودشيفتگي

بخشي شديداً فردگرايانـه   تمايل افراطي مندرج در فرهنگ خودشيفتگي به خود ـ تحقق 
عميق است؛ زيـرا خـودابرازگرايي،      ) ناليناسيو(و ابراز خويشتن، نشانة از خود بيگانگي        

خصوصيت كسي اسـت كـه هويـت خـود را از دسـت داده و در ميـان تـودة عظـيم و                        
اي ندارد جز آنكه با ارضـاي احـساسات           او چاره . ها قرار گرفته است     هويتي از انسان    بي

 از  جيمـسون . سطحي خود، هويتي هرچند سيال و متغير، براي خـود دسـت و پـا كنـد                
مضامين بـزرگ   عنوان     به اجتماعيريشگي، فقدان هويت، تنهايي و انشقاق         بياليناسيون،  
 را   شهرنـشينان و سـاكنان جوامـع شـهري صـنعتي پيـشرفته             كنـد و    يـاد مـي    مدرنيستي

، دچـار توهمـات و حـالات هـذياني، در خـواب و خيـال و             خودبيگانـه هـايي از      انسان
   ).267، ص1379نوذري، ( كند توصيف ميكننده  شرايطي كسل

هــاي روانــي  بنــدي  صــورتةثيرات پيچيــدأ مــدرن و تــزنــدگيثبــاتي   و بــيتزلــزل
ــسمةناشــي از ســيطر ــوژيهــاي   مكاني ــر توهمــات، ؛ ، صــنعت و ماشينيــسمتكنول نظي

ــي     ــك، نف ــه، رش ــسادت، غبط ــل، ح ــيفتگي، تخي ــون، خودش ــاروجن ــه ،  انك از جمل
 نيتـه مدر در يـك قـرن       تـاملاتي  زعـم نويـسندگان كتـاب      هـايي اسـت كـه بـه         پديده

ــسي ــع ( انگلي ــه جم ــي  ب ــن اُش ــانوا و آل ــي) 1995( )آوري ميك ــارز   از ويژگ ــاي ب ه
  ).143همان، ص( رود شمار مي  انگليسي بهمدرنيته

  فكري طلبي با كوته جويي و مسرت ارتباط رفاه
طلبـي افراطـي كـه از فرهنـگ خودشـيفتگي و              جـويي و مـسرت      حاكميت فرهنگ رفاه  

هـا    رفـتن فراروايـت     اي ديالكتيك بـا از دسـت        طهخيزند، راب   گرايي سطحي برمي    احساس
روايت ديني راجع بـه هـدف آفـرينش،           عنوان مثال، از يكسو، هنگامي كه كلان        به. دارند

شـود، بـالتبع، تنهـا امـر          گرايي و پـاداش يـا عقوبـت كـردار انـسان، مفقـود مـي                 آخرت
جهـاني    ايـن كردن رفاه و لذت شمردن و حداكثري  كردني براي انسان، دم را غنيمت       طلب

از سوي ديگر، هنگامي كه رفاه، بـه امـر ايـدئال، مطلـوب غـايي و هنجـار                   . خواهد بود 
فكرات بلند و عميق مبتني بر       ت  و هاي ايدئولوژيك   خواهي  شود، آرمان   اجتماعي تبديل مي  
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معنـاي تفكـر    فكـري ـ بـه    سان، ميـان كوتـه   بدين. روند ها عملاً از دست مي روايت كلان
انديشي و طلبيدن منفعـت حقيقـي ـ و     حدود و دم دستي به جاي مĤلسطحي به منافع م

  .اي معنادار و دوسويه وجود دارد رفاه، رابطه
رفاه از آنجاكه با خردترين مطالبات زندگي روزمره سروكار دارد، تفكر و انديـشه را               

مـارتين  در اينجـا نقـد      . دارد  از تعمق در فلسفة زندگي و فلسفة وجود و هـستي بـازمي            
كند؛ او تمـام نقـد مدرنيتـه را در بنيـاد متـافيزيكي فراموشـي             به ذهن خطور مي   دگر  هاي

ترين دشمن انديشيدن است؛ زيـرا راه         گفت خرد مدرن سرسخت     او مي . شمرد  هستي مي 
ايـن  . گشايد تا فراموشي انديشه به هستي توجيه و حتي ضرورت فكر انكار شـود               را مي 

و فنـي و تـسهيل زنـدگي هـرروزه كـه هـدف       خرد با تكيه به دستاوردهاي تكنولـوژي    
ــه اســت، وانمــود مــي  ــه   مدرنيت ــستي، عمــل نابخردان ــتن از ه ــه ســخن گف ــد ك اي  كن

  ).237، ص1380احمدي، ( است

 هاي نو ورزي   و معنويت نگرش انتقادي به دين

  فروكاهش دين و معنويت به كالاي مصرفي. 1

ار اسـت و آن عبـارت       شدن ديـن و معنويـت، پيـشاپيش بـر امـر ديگـري اسـتو                 كالايي
ــري   : اســت از ــه ام ــاني و مابعــدالطبيعي ب ــن و معنويــت از امــري وحي فروكــاهش دي

طــور  اخــراج مابعدالطبيعــه و مفهــوم خــدا از حــوزة عقــل، بــه. شــناختي عرفــي و روان
ايمانوئــل ويــژه  هــاي فكــري انديــشمندان دورة روشــنگري، بــه عمــده حاصــل تــلاش

ــانتي، . اســتكانــت  ــروژة ك ــدون موفقيــت پ ــه از قلمــرو عقــل  ب  اخــراج مابعدالطبيع
 و *نظري، توجيهي بـراي تقليـل مفهـوم خـدا بـه مفهـومي صـرفاً بـا كـاركرد تنظيمـي             

  .كنارنهادن دين وحياني وجود نخواهد داشت
، مورد انتقادهاي فراواني واقع شده است كه در اينجا به بخش            كانتفلسفه و انديشة    

                                                      
بخشي به تصورات ما از جهان مورد نياز اسـت، نـه              يعني مفهوم خدا، صرفاً براي توجيه چگونگي جهان و نظم         . *

  .آنكه اين مفهوم به واقعيتي عيني اشاره كند
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جريـان ضدروشـنگري، يكـي از منتقـدان         . نيمك  اي گذرا مي    بسيار كوچكي از آنها اشاره    
ــان ضدروشــنگري، كــساني همچــون . اســتكانــت جــدي  يوهــان گوتفريــد در جري
به توصيف مردان روشنگري    هردر  حمله مهم   . خورد  به چشم مي  ) 1803ـ  1744( هردر

شوند؛ به اين معنا كه تاريخ از         آنها با تاريخ با نوعي پيشداوري روبرو مي       . از تاريخ است  
. آنها حركتي تصاعدي از خلسه و خرافة مذهبي به اخلاق آزاد و غير مذهبي اسـت               نظر  

گاه موفق به فهـم آن در   ولي اگر ما تاريخ را در پرتو چنين پيشداوريي مطالعه كنيم، هيچ    
بايد بكوشيم تا در درون حيات پيچيدة آن وارد شويم و           . اش نخواهيم شد    واقعيت عيني 

بدون داوري دربـارة خـوب و بـد و خـوش و نـاخوش آن                الامكان از درون      آن را حتي  
  ).159، ص6، ج1373كاپلستون ( دريابيم

ــراي ديــن ســاخته شــده اســت  هــردر  ــسان ب ــود ان در حقيقــت ديــن و . معتقــد ب
طـوري كـه ديـن را بـالاترين           انسانيت ارتبـاط بـسيار نزديكـي بـا يكـديگر دارنـد؛ بـه              

خـود انـسان      بـردن خودبـه      پـي  منـشأ ديـن عبـارت اسـت از        . اند  انسانيت توصيف كرده  
حتـي اديـان باطـل نيـز گـواه بـر توانـايي              . هاي مرئـي بـه علـت نـامرئي آنهـا            از پديده 

  ).193، ص6همان، ج( انسان به شناخت خدايند
ــنگري،     ــد روش ــان ض ــاخص جري ــراد ش ــر از اف ــي ديگ ــاينريش  يك ــردريش ه ف

 به خدا يـك     خطا كرده است و اعتقاد    كانت  به باور وي    . است) 1819ـ  1743( ياكوبي
اصل موضوع عملي نيست، بلكه حاصل ايمان است؛ يعني حاصل اشراق درونـي عقـل               

اي متمايز از عقل اسـت كـه بـه يـاري آن، مـا                 عقل والاتر يا فاهمه، قوه    . باشد  والاتر مي 
  ).163، ص6همان، ج( يابيم واسطه درمي حقيقت فوق حسي را بي

ويليـام رالـف    عنـوان مثـال،       بـه . شـد ، انتقادهاي متعـددي     كانتبعدها نيز بر فلسفة     
در قرن بيستم، پيشرفت خودستايانة تمدن ماشيني را بـا اسـتهزا   ) 1954 ـ  1860( اينگ

هاي ثابـت معنـوي، حقيقـت،         او معتقد است  نه پيشرفت مادي، بلكه ارزش        . كند  رد مي 
يـن  امـا ا  . توانند اساسي محكم و استوار براي جامعه ما فـراهم آورنـد             زيبايي و خير مي   

عقل از  ). 304ـ  303، ص 1375مك كويري،   ( اند  ها از خدايي متعالي نشئت يافته       ارزش
تر از معناي رايـج آن در     معنايي گسترده   ، عقل را به   اربنمهم است، اما او مانند      اينگ  نظر  

كـه    بعـدي شـده اسـت، در حـالي          گرايـي جديـد، يـك       عقـل . كند  عصر جديد تصور مي   
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ها را با هم مـورد توجـه          تري دارد و حقايق و ارزش       دههاي گستر   گرايي حقيقي افق    عقل
كند كه ديـن      يك فلسفة عقلاني حقيقي، ما را به همان مقصدي هدايت مي          . دهد  قرار مي 

هدف فلسفه، همان هدف دين است كه عبارت است از شناخت كامـل             . كند  رهنمون مي 
 كه اتحاد آرماني ، بخش خاصي در تاريخ فلسفه وجود دارداينگبنابر نظر . موجود كامل

بخشد و آن عبارت اسـت از         تفكر عقلاني را با ادراك ديني يا عرفاني خداوند تحقق مي          
  ). 304همان، ص( فلسفة نوافلاطوني

  باوري، اساس دين و معنويت كالايي فايده

. باوري است   شدن دين و معنويت، اشتمال آن بر نوعي فايده          زاوية ديگر براي نقد كالايي    
عنـوان ويژگـي عقـل ابـزاري، بـر تحـصيل حـداكثر فايـدة محـسوس و                     بهباوري    فايده
مورد : شدن، متضمن دو عنصر اساسي است       از سوي ديگر، كالايي   . جهاني تأكيد دارد    اين

شـدن يـا      گيري  دليل فوايد ملموس و قابل مشاهده و قابل اندازه          شدن شيء به    تقاضا واقع 
  .شدن فوايد آن شيء كمي

باوري،  ها و نقايص منطقي ـ فلسفي وارد بر فايده  مامي كاستيتوان ديد كه ت حال مي
، »فايـده «هايي نظير ابهام در مفهـوم         گيرد؛ كاستي   شدن دين و معنويت را مي       دامن كالايي 

در ايـن مـورد، از      ... (هاي كوتاه مدت و درازمدت يك امـر،           نحوة سنجش سود و زيان    
  ). Chappell & Crisp,1998, vo. 9, pp.555 - 556 :جمله رك

شـده و     در هرحال، جاي اين پرسش جدي وجود دارد كه آيا دين و معنويت كالايي             
» معنـا «تواند فوايد مورد انتظار را ارائه دهد و موجب ارضاي نياز بشر به        غير متعالي، مي  

هاي مختلف ديني در قرن بيستم، فصل مشترك آنها را  در بررسي خيزش  پيتر برگر   ! شود
مندي از تعالي ديني، چيـزي جـز يـك            بيند كه هستي انسان بدون بهره       ياظهار اين امر م   

  ).29، ص1380، برگر( بنياد نيست هستي فقير و حتي سست

  ورزي داري و معنويت پاپكورنيزاسيون دين. 2

هـاي فرهنگـي،      بخـش، ناشـي از زمينـه        اي مـسرت    عنوان ابژه   مصرف دين و معنويت به    
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تـر    شدن مطالبات احساسي است كه پيش       جويي و سطحي    رتهمچون خودشيفتگي، مس  
هـاي    تـوان بـه كاسـتي       علاوه بر در نظرداشتن آن انتقادهـا، مـي        . به نقد آنها پرداخته شد    

  . ديگري نيز در خصوص دين و معنويت پاپكورنيزه اشاره نمود
شوند، از آنجاكـه كـاركرد          بخش تبديل مي    دين و معنويت هنگامي كه به ابژة مسرت       

نها منحصر در ارضاي نيازي بسيار سطحي و مبتذل ـ يعني نياز به مسرت از نوع خنده،  آ
گـردد، فاقـد اثرگـذاري     طنز و فكاهي، نه مسرت حقيقي مندرج در سعادت غايي ـ مـي  

همانگونه كـه التـذاذهاي مـادي زودگـذر، نظيـر ديـدن             . گردند  دار و درازمدت مي     ريشه
آثـاري كـاملاً    ... بخـش، خوانـدن شـعر و          تي لذت فيلمي شاد، خوردن پاپكورن يا تنقلا     

بخـش ـ دارنـد و     مقطعي و گذرا ـ غالباً منحصر در مدت زمان استفاده از ابـژة مـسرت   
باشـند،   اي زندگي و دور از متن ـ مـي   عنوان اوقات حاشيه مخصوص اوقات فراغت ـ به 

ولي كلـي در    دين و معنويت پاپكورنيزه نيز نقشي در تغيير مسير زنـدگي يـا ايجـاد تح ـ               
  . ها و فلسفة حيات ندارند بينش

ورزي پاپكورنيزه،    نكته نيز مهم است كه دين       توجه بدين . به اوقات فراغت اشاره شد    
هاي جدي زندگي روزمره ـ نظير اشتغال، انجام وظايف   كاملاً سكولار و متمايز از بخش

ت و ايـن بـا ذات       ـ اس ... محوله از سوي جامعه و ديگران، محافظت از منافع و حقوق،            
تـوان نـشان داد كـه در غالـب            مي. خواه دين و معنويت ناسازگار و متضاد است         تماميت

هـم    صـورت كـاملاً در      هاي معطوف به روابط اجتماعي، به       اديان، دستورها و بايد و نبايد     
گـرفتن آنهـا،      اي كـه ناديـده      گونـه    كنار دستورهاي فـردي مطـرح هـستند؛ بـه           در ،تنيده

وار شريعت را      و يكپارچگي و انسجام اندام     كند   را نيز دچار نقصان مي     دستورهاي فردي 
   *.سازد مخدوش مي
ــه   ورزي مـــسرت ديانـــت ــتن انـــسان بـ ــة فروكاسـ ــين از ناحيـ ــه، همچنـ جويانـ

يــك مثــال . تــرين تمــايلات، قابــل انتقــاد اســت تــرين احــساسات و روبنــايي  ســطحي
                                                      

نبـودن    ر غـصبي  عنوان مثال در اسلام به نماز كه واجبي فردي است توجه كنيد و در نظر آوريد كه دستورهايي نظي ـ                    به. *
كم رعايت دستورهاي اقتصادي اسـلام از         مستلزم حاكميت سيستم سالم اقتصادي در جامعه يا دست        ... لباس، مكان و    

  ).تا درآمدي حلال داشته باشد و لباس و مكان تهيه شده توسط او غصبي نباشند(سوي فرد است 



 

 

هم 
نزد

ل پا
سا

 /
تان

ابس
ت

 
13

89
  

206  

ــيم   ــي كن ــاهش بررس ــن فروك ــراي اي ــن را ب ــه . روش ــتراز مومجل ــماره فقي  11، ش
ــاه  دي( ــه« خــود را 46، صــفحه )1387م ــوان» عارفان ــل   عن ــاه ذي ــرده، آنگ ــذاري ك گ

  :تصوير يك دلقك، عبارات زير را آورده است
اگـر آن را    . اي جدي نيـست     زندگي پديده . كل زندگي مانند يك لطيفة كيهاني است      

 خنـده ممكـن      درك زندگي تنها از طريق     .دهي  جدي بگيري، در واقع، آن را از كف مي        
ارسـطو  . خنـدد  اي كه انسان تنها جانوري اسـت كـه مـي    آيا تا به حال توجه كرده . است
گفت كه انسان تنها جانور صاحب منطق است، ولي اين حرف كاملاً صـحت نـدارد؛          مي

در واقـع،  در مقايـسه بـا         . ها و زنبورها هم موجـوداتي منطقـي هـستند           كه مورچه   چون
اي   كـامپيوتر هـم وسـيله     . رسد  نظر مي   موجودي غير منطقي به   مورچه و زنبورها، انسان،     

تعريف مـن از    . است بسيار منطقي و در مقايسه با آن نيز، انسان بسيار غير منطقي است             
هـا و   زنبورهـا، مورچـه   . خنـدد   انسان اين است كه انسان تنهـا جـانوري اسـت كـه مـي              

خنـده،  . ي برخـوردار اسـت    فقط انسان از چنين مـوهبت     . خندند  كدام نمي   كامپيوترها هيچ 
شود؛ زيـرا     از طريق خنده است كه انسان به خدا نزديك مي         . نقطة اوج رشد انسان است    

خنده مانند  . توان به نهايت دست يافت      وسيلة بالاترين صفت انساني است كه مي        فقط به 
  .پلي بين انسان و خداوند است

را به  » خنده«نمود و واژة    نبايد تلاش نمود كه متن فوق را به انحاي مختلف، تأويل            
اي است براي معناي مقـصود از   تري تفسير كرد؛ چراكه تصوير دلقك، قرينه   معاني عميق 

  . پاافتاده و رايج در زندگي روزمره همان معناي عرفي و كاملاً پيش: »خنده«
فروكاهش انسان، بلكه فروكاهش زندگي به لطيفه و فكاهي، تنهـا بـا ساختارشـكني               

هاي سـنتي و      بيني  گونه همخواني نه با جهان      عقلانيت سازگار است و هيچ    مدرن از     پست
اي،  هــاي مــدرن ـ اعــم از ايدئاليــسم فيختــه   و نــه حتــي بــا فلــسفهمابعــدالطبيعي دارد

بنـابر  ... . ، اصالت فايده، اصالت عمل و       كانتگروي، فلسفة نقادي      گروي، تحصل   تجربه
 توجه به وحدت و عبور از كثرت، مـستلزم          عرفان سنتي اصيل در حوزة اديان ابراهيمي،      

كنارنهادن هرگونه هزل و لعب است؛ حقيقت غايي، چنان مهيب، سترگ و فراگير است              
از . دارد كه عارف را مستغرق لمعات خود نموده، از هر شاغل غير حقيقي يكسره بـازمي      

ت و هاي اخلاقي نيز گـرايش بـه لهـو و شـوخي، بـراي فـرار از واقعيـا              نظر غالب نظام  
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  .شدن از قيد دورانديشي، امري مذموم و نكوهيده است آزاد
بيني نمود كه معنويت پاپكورنيزه  توان پيش با توجه به فروكاهش انسان و زندگي، مي 

تـوان    اگر كاركرد معنويت و دين را ارائة معنا بدانيم، مـي          . فاقد كاركرد مورد انتظار باشد    
عنوان غايت و معنـاي زنـدگي، جايگـاهي           مشاهده نمود كه قراردادن خنده و مسرت به       

آورد؛ زيرا شاكله و ساختار     بسيار شكننده و لرزان براي معنويت پاپكورنيزه به ارمغان مي         
الغايـات و معنـاي نهـايي زنـدگي،           دنبـال غايـت     وجو بـه    دروني وجود آدمي، در جست    

ن مـسرت  سرعت، از غايت و معنـاي اي ـ  تواند بر مسرت مادي توقف نمايد، بلكه به         نمي
خـود، شايـستگي      در واقع، مسرت، تلذذ مـادي و خنـده، بـه خـودي            . نيز خواهد پرسيد  

  .شدن را ندارد الغايات و دلبستگي نهايي غايت

   و معنويت شدن دين گرانه درمان. 3

هـاي يـك عمـل در         بودن برآورد سـود و زيـان        باوري، بر ناممكن    كه نقد فايده    همانگونه
يـابي نيـز      ورزي مبتنـي بـر درمـان        داري و معنويـت     د ديـن  كند، در نق    درازمدت تكيه مي  

ورزي،   ورود عملي در اين نـوع معنويـت       . اي از اين دست اشاره نمود       توان به نقيصه    مي
  :رسد نظر مي هاي زير معقول به تنها در يكي از صورت

بـراي چنـين    . هايند  ها بيش از زيان     ها و اثبات اينكه فايده      استقراي تام سود و زيان     .1
قرايي، لازم است صرفاً به ظواهر كوتاه مدت ـ مانند رفع مـوقتي علايـم يـك     است

بيماري ـ توجه نشود و همچنين بايد مشاهده نمود كه رفع حقيقي يـك بيمـاري،    
نيـز لازم   . تر بوده است يـا خيـر        بسا وخيم   گيري بيماري ديگر و چه      ملازم با شكل  

اند با تعداد كساني  درمان شدهورزي خاصي واقعاً  است تعداد كساني كه با معنويت
  .اند، مورد مقايسه واقع شود  يا نتيجة معكوس گرفته اي نگرفته كه از آن نتيجه

  . متعاليتضمين حصول درمان حقيقي از سوي يك منبع موثق و داراي مرجعيت .2
  .تأييد علمي حصول درمان .3

ي ورزي تنهــا بــه جهــت شــفايابي و درمــان، خــصوصاً هنگــامي كــه بــا نــوع معنويــت
همـراه باشـد، زمينـة مـساعدي را بـراي      ) مراقبت وسواسـي از خويـشتن    (خودشيفتگي  
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ها، خلط خرافات، اوهام و       كند و بايد در برابر سوء استفاده        برداري شيادان فراهم مي     بهره
  .ها با واقعيات پزشكي بسيار مراقب بود تردستي

ورد تأييـد   حال با فرض اينكه حصول درمان حقيقي توسط يك معنويت نوپديـد م ـ            
تـوان ايـن    علم پزشكي قرار گيرد و مشاهدات تجربي، بر آن صحه گذارند، باز هم نمـي    

بيني و حقانيت دعاوي غايي آن دين يا معنويت دانـست؛      امر را شاهدي بر صحت جهان     
هـاي   به عبارت ديگر، درمان ممكن است از منـشأ . تواند اعم از ملزوم باشد  زيرا لازم مي  

شـود، حاصـل آمـده باشـد؛ مـثلاً احتمـال دارد بـرخلاف                  ادعا مـي   ديگري غير از آنچه   
، مـسئلة   ...هـاي آسـماني و        بيني ادعايي مبني بر وجود انرژي كيهاني، چي، حلقـه           جهان

هـاي    بينـي   شناختي باشد، يا براساس جهـان       شفايابي و درمان، صرفاً ناشي از تلقين روان       
. ي از اين دست سرچشمه گرفتـه باشـد      مابعدالطبيعي، از نيروهاي اهريمني، اجنه و امور      

بيني كاملاً ادعايي، بـدون       گراي نوپديد، غالباً با ارائة يك جهان         معنويت هاي  امروزه گروه 
هرگونه پشتوانة استدلالي ـ عقلي و تنها با اتكا بـر كاركردهـايي، نظيـر درمـان و شـفا،       

 امـروزين،   هـاي   ساختن خويش هستند؛ كاركردهـايي كـه در ميـان انـسان             درصدد موجه 
  .خواهان فراوان دارند

ــة روشــني از درمانگرانــه ــوان در  شــدن ديــن را مــي نمون .  مــشاهده كــردريكــيت
 روانــي اســت كــه در   ـ روحــي و عمــدتاًجــسمي سيــستمي جهــت شـفادهي  ،ريكـي 
.  برخـوردار شـده اسـت      شـرق  اخيـر، از رواج و تـداول بـسياري در غـرب و               ةسه ده 
 غــرب بــه هــاوايي در 1937 ژاپنــي را در  كــه ايــن سيــستم اصــالتاًبــود تاكاتــاخــانم 

  ). 3، ص1385 ،لوبك و ديگران(معرفي كرد 
خـوانيم؛ زيـرا نظيـر اديـان سـنتي، يـك              ريكي را يك دين يا معنويـت نوپديـد مـي          

ايـن  خـود، شـاهد     » ريكـي «نـام   . كنـد   ريـزي مـي      را پـي   و شـعائري  بيني غايي بنا      جهان
 خـدا و شـعور برتـر كائنـات و خـرد لايـزال       روح يا بـه معن ـ »ري«ادعاسـت؛ چراكـه   

بـه  ( در سـايت جامعـة ريكـي ايـران           . معنـاي انـرژي حيـات      بـه  »كـي «هستي است و    
 خــدايان تــرين شــكل عــشق  خــالص،ريكــي«: خــوانيم مــي) http://rei-ki.ir: نــشاني

ــراي اســتفاده  ــرهو اســت و ب ــا به ــه وري از دني ــست  ب ــا داده شــده اســت و لازم ني  م
 ايـن امـر، از   . جـز فـروآوردن سـر تـسليم و احتـرام، چيـزي پرداخـت كـرد        آن، بابـت 
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ريكــي نيــروي كيهــان را .  ..گيــرد مــي  دســت كيهــان صــورتة لمــس مهربانانــطريــق
 باعــث ســلامتي، شــادكامي و كاميــابي و عمــر طــولاني ،. ..آورد تحــت كنتــرل در مــي

 ـ  ايـن .  اسـت انگيـز  حيـرت  سـاده و  بـسيار  ريكي. شود مي طـور كامـل    ه دانـش هنـوز ب
 اســرار بــسيار نهــان سيــستم درك بــرداري نــشده اســت و دانــشمندان در حــال  بهــره

ــي و روش  ــشيايمن ــي شفابخ ــستندريك ــي... .  ه ــه   ريك ــاز ب ــت و ني ــعورمند اس  ش
ــدارد، بلكــه  ــانگر ن ــه جــايي  هــدايت مــيخــودهــدايت درم  و نبيــشتري  كــهشــود ب

 و انتقــال آن حتمــاً انــرژي دريافــت ايــن بــراي امــا... . بهتــرين دريافــت را نيــاز دارد
 خواهيـد بـود تـا بتوانيـد از ايـن      سيـستم  نيازمند گذراندن يك همسوئي بـا معلـم ايـن   

  .» كنيداستفاده كران و لايتناهي  كيهاني و بيشعورمندانرژي 
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